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42 سال پیش در چنین روزی مجید 
ســالک در زندان قصر خودکشی کرد. 
این قاتل در سال های 59 تا 62 بیش از 
30 زن و کودک را به قتل رســانده بود. 
او بیشــتر قربانیانش را از بین زن های 
شــوهردار انتخاب و آنهــا را با طناب 
ســفیدرنگی خفه می کرد. به همین 
دلیل او به قاتل طناب ســفید معروف 
شد. شهربانی، ژاندارمری و کمیته آن 
زمان در مدت زمــان کوتاهی با تعداد 

زیادی جسد زن در تهران و سایر شهرستان ها مواجه 
شدند که بیشتر آنها شبیه هم به قتل رسیده بودند. 
ماموران سال ها دنبال ســرنخی برای رمزگشایی از 
این جنایت های زنجیره ای بودند که درنهایت خواهر 
آخرین قربانی سرنخی از خودروی قاتل به ماموران 
داد. درنهایت مجید سالک در حوالی میدان بهارستان 
سوار بر شورلت سبزی از ســوی ماموران دستگیر 
شد و به جنایت های متعددش اعتراف کرد. مجید 
در جلســات اولیه بازجویی انگیزه اش از ارتکاب به 
این جنایت ها را خیانت همســرش عنوان کرد. در 

همان تحقیقات مشخص شــد که مجید به دلیل 
ورشکستگی مدتی در تبریز به زندان افتاد و در این 
مدت برای حفظ زندگی همه اموالش را به نام زنش 
کرده بود، اما همسرش پس از آزادی حاضر به زندگی 
با او نشد. همین هم آغاز جنایت های سریالی مجید 
شــد. او با این کار از زنانی که به نظر او فاسد و خائن 
بودند انتقام می گرفت. او توانســته بود خودش را با 
طنابی که از حاشیه پتوهای زندان درست کرده بود، 
خفه کند. با خودکشــی مجید همه جنایت هایش 

برای همیشه سربه مهر باقی ماند. 

خودکشی قاتل »طناب سفید« در زندان قصر
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 سازش در 3 پرونده کیفری 
3 فقره پرونده کیفری با تلاش اعضای شعبات 
اول و چهارم شورای حل اختلاف بخش رودهن 
به سازش رســید. یک فقره پرونده با موضوع 
استرداد جهیزیه و یک پرونده با موضوع تهدید 
با سلاح گرم که متهم به یک  سال زندان محکوم 
شده بود و یک پرونده کیفری دیگر در شعبه اول 
شورای حل اختلاف بخش رودهن استان تهران 
به سازش رسید و محکوم زندانی از تحمل یک 
 سال حبس رهایی یافت. همچنین در خصوص 
یک پرونده با موضوع فحاشــی و ضرب و شتم 
در شــعبه چهارم و یک فقره پرونده با موضوع 
درگیری در شعبه سوم شــورای حل اختلاف 
بخش شریف آباد اســتان تهران، اعضا پس از 
اصلاح ذات البیــن درخصوص آنهــا گزارش 

اصلاحی صادر کردند. 

کودک همدانی به علت 
نوشیدن بنزین جان باخت

 دختر 15ماهه ســاکن یکی از مناطق شــهر 
همدان به علت نوشیدن بنزین جان خود را از دست 
داد. بر اساس گفته نزدیکان، این اتفاق زمانی رخ 
داده اســت که اعضای خانواده برای انجام نقاشی 
ســاختمان، یک لیوان حاوی بنزین را در داخل 
خانه قرار داده بودند. اعضای خانواده، این کودک 
15ماهه را به یکی از بیمارستان های شهر همدان 
منتقل می کنند، اما با وجــود تلاش های صورت 
گرفته، این دختر جان خود را از دســت می دهد. 
طبق کالبدشکافی صورت گرفته، ورود بنزین به 
ریه های این کودک موجب مرگ او شــده است. 
این دختر خردسال پس از نوشیدن بنزین استفراغ 
کرده و این کار موجب ورود بنزین به ریه ها و مرگ 

او می شود.

 کودک ربایی
به دلیل درگیری طایفه ای

 کودک 4ســاله کــه به علــت درگیری های 
طایفه ای در شهرستان آزادشهر ربوده شده بود، با 
تلاش مأموران انتظامی سالم از دست آدم ربایان 
نجات یافت. مردی 34ســاله بــه پلیس آگاهی 
شهرستان آزادشــهر مراجعه و اعلام کرد افرادی 
ناشناس با ســر و صورتی بسته پسر 4ساله ام را از 
داخل خودرو ربودند و متواری شدند. بررسی های 
مقدماتی پلیس آگاهی نشان داد چند روز پیش 
بین دو طایفه بر ســر اختلافات قومی و قبیله ای 
درگیری و نزاعی صورت گرفت که شــاکی عضو 
یکی از آن طایفه ها بوده است. با ادامه تحقیقات 
و تنگ کردن عرصه بــر آدم ربایان، محل اختفای 
کودک 4ساله شناســایی شد و مأموران موفق به 

آزادی کودک از چنگال آدم ربا ها شدند.

ی پیگ�ی

شهروند| پیکر کاپیتان حجت الله فولادی و کمک خلبان 
کاوه خلیلی 10 خرداد در ارتفاعات دنا شناســایی شد تا از 
66سرنشــین پرواز تهران به یاســوج فقط 2خانواده دیگر 
چشم انتظار عزیزانشان باشند. با پیداشدن پیکر خلبان و 
کمک خلبان پرواز تهران به یاسوج، عملیات جست وجو و 
کشف بقایای به جا مانده سرنشین های این پرواز رو به پایان 
است. به گفته مسئولان پزشک قانونی تاکنون تکه هایی از 
اجساد 64نفر از سرنشــینان به طور کامل شناسایی شده و 
12پیکر آماده تحویل به خانواده هاست. قرار است پیکر این 
دو نفر همراه با یکی از مهمانداران آن پرواز هفته آینده تشییع 

و به خاک سپرده شود. 
آخرین روزهای بهمن ماه  سال گذشته بود که خبر سقوط 
هواپیمای مسافربری آسمان در ارتفاعات دنا همه را شوکه 
کرد. سقوط این هواپیما با 66سرنشین آن هم در بلندترین 
قسمت های دنای پوشــیده از برف کار را برای امدادرسانی 
و پیداکردن اجساد مشــکل کرد. شرایط به گونه ای بود که 
حتی پیدا کردن لاشه هواپیما 48ساعت به طول انجامید. 
از اظهارنظرهای مسئولان و تصاویر منتشرشده از منطقه 
محل برخورد می شد حدس زد که کار شناسایی و انتقال 
کشته شدگان این حادثه هوایی به زمان نیاز داشته باشد. 
محل قرارگیری لاشه هواپیما فقط چندمتری پایین تر از قله 
دنا بود و همین مسأله کار انتقال را مختل کرده بود. سرما، 
بارندگی و ارتفاع زیاد مانع اصلی روند امدادرسانی بود، اما 
به هر ترتیب نیروهای امــدادی در قالب تیم های مختلف 
در اطراف این کــوه عملیات را آغاز کردند، حتی تعطیلات 
نوروزی هم باعث تعطیلی این عملیات ســخت و نفسگیر 
نشــد، تا این که بقایای به جامانده از سرنشینان این پرواز 
یکی یکی پیدا و برای شناسایی و تشخیص هویت به پزشکی 

قانونی ارسال شدند. 
همه سرنشینان یکی پس از دیگر پیدا شدند، اما از خلبان 
و کمک او هیچ خبری نبود. تقریبا عملیات وارد چهارمین 
ماه شــده بود، اما تلاش ها برای یافتن این دو خدمه پرواز و 
دو مســافر دیگر ادامه داشت تا این که درنهایت پنجشنبه 
پیکر کاپیتان فولادی همراه با کمکش پیدا شد. آن طور که 
از طرف نیروهای امدادی حاضر در منطقه اعلام شــد این 
دو نفر در فاصله کمی از هم قرار داشتند. حالا با پیدا شدن 
این اجساد دو خانواده دیگر هم از چشم انتظاری درآمدند. 
مادر کمک خلبان کاوه خلیلی همان روز پنجشــنبه خبر 
را از طریق ســایت ها متوجه شد و بعد هم از طریق شرکت 
هواپیمایی آســمان از صحت و ســقم و جزییات این خبر 
مطلع شد. مادری که به گفته خودش 3ماه است که اشک 

می ریزد، حالا لحظه شماری می کند تا پیکر تنها پسرش 
را برای همیشه به خاک بسپارد تا او و همسرش کمی آرام 
شوند: »از چشم انتظاری و بلاتکلیفی خسته شده بودم، با 
پیدا شدن کاوه کمی آرام شدم، اما نمی دانم باید خوشحال 
باشم یا ناراحت.« او در توضیح بیشتر به »شهروند« می گوید: 
»صبح بود که خبر را در یکی از ســایت ها دیدم. اولش زیاد 
توجه نکردم، چون در این مدت خبرهای دروغ و اشتباه کم 
ندیدیم. دیگر برایمان عادی شده بود، اما بعد از چند دقیقه 
چند سایت معتبر هم خبر را منتشر کردند، بعد هم از طرف 
شرکت آســمان به خانه زنگ زدند. آنها گفتند که جنازه 
پسرم و خلبان فولادی شناسایی شده است. من سعی کردم 
موضوع را از همسرم مخفی کنم، البته می خواستم کم کم 
او را آماده کنم، چون اصلا شــرایط جسمی و روحی خوبی 
ندارد. به او گفته بودم که خودش را آماده کند، شــاید برای 
بعد از تعطیلات جنازه کاوه را تحویل دهند و مراسم تشییع 
برگزار شــود. البته همه این لاپوشانی ها و نقشه های من با 
اخبار تلویزیون نقش برآب شد. همسرم خبر پیدا شدن کاوه 

را در یکی از شبکه های سیما دیده بود.«
اما خانواده کاوه در این مدت خیلی ســختی کشــید، 
به خصوص پدر پیرش کــه اصلا حــال وروز خوبی ندارد. 
غم این حادثه پدر کاوه را تکیده و بیمــار کرد. آن طور که 
همسرش می گوید: »همسرم دیابت داشت و دکتر هیجان 
و استرس را برای او ممنوع کرده بود. وقتی هواپیمای کاوه 
سقوط کرد، حال او بدتر شد. داروهایش را مرتب نمی خورد، 
من هم دیگر توان مراقبت قبلی از او را نداشــتم. نبود کاوه 
مثل بمب همه چیز را به هم ریخت. کاوه تنها پســر ما بود. 
همسرم سال ها پیش خانه نشین شده بود. کاوه نان آور خانه 
ما بود، درواقع بعد از مشــکل کاری که برای همسرم پیش 
آمد، کاوه خودش همه هزینه های زندگی را برعهده گرفت. 
37سالش شده بود، اما به خاطر ما ازدواج نکرده بود. هزینه 
تحصیل خواهرش را هم می داد. دخترم 27سالش است و 
چند سال است که در خارج از کشور درس می خواند. نبود 
کاوه همه زندگی ما را تحت تأثیر قرار داد. شوهرم بعد از آن 
حادثه هر روز حالش بدتر شد. بعد از عید با یکی از دوستان 
پسرم تماس گرفتم و ماجرا را به او گفتم. دوست کاوه پزشک 
آسمان است، وقتی همســرم را معاینه کرد، گفت حالش 
خوب نیست. فردای آن روز به بیمارستان رفتیم و 11روز 
در سی سی یو بستری شد. دور قلب و ریه اش آب جمع شده و 
به خاطر دیابت هم مشکل کلیوی پیدا کرده بود. خودم اصلا 
حال وروز خوبی ندارم. واقعا به یک روانشناس نیاز دارم تا با او 

صحبت کنم. داغ کاوه واقعا برای ما سنگین بود.«

گفت وگوی »شهروند« با مادر کمک خلبان پرواز آسمان به بهانه پیدا شدن پیکر تنها پسرش

نبود کاوه مثل بمب همه چیز را به هم ریخت
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ذر اهدای عضو بیمار مرگ مغزی »مدینه آذری فر« اهل مهاباد و ساکن اردبیل ناجی یازده انسان 
دیگر شد و به آنها حیاتی دوباره بخشید. چند روز پیش و در جریان رخداد حادثه ای، مدینه 
17ساله به بیمارستان اردبیل منتقل می شود که با نظر تیم پزشکی به بیمارستانی در تهران 
اعزام و نظر به مرگ مغزی مدینه داده می شود. تلاش پرسنل این بیمارستان جهت احیا بی ثمر 
بود و بعد از قطع امید پزشکان، خانواده مدینه در اقدامی انسان دوستانه یازده عضو فرزند خود را 

به بیماران نیازمند بخشیدند.

دختر هفده ساله جان 
یازده نفر را نجات داد

 گزارش »شهروند« از روند عملیات امدادگران هلال احمر
برای پیدا کردن اجساد قربانیان هواپیمای آسمان

جانفشانی در دنا ادامه دارد
محمد عزیزمنش یکی از امدادگرانی است که از 

همان روزهای نخست با دلسوزی و تنها با هدف 
تسکین دل خانواده های داغدیده، در دل 

کوه به جســت وجو پرداخته است. او 
که همچنان بــا اکیپ های مختلف 
امدادی به محــل حادثه می رود، 
در رابطه با روند این ماموریت ها 
به خبرنگار »شهروند« می گوید: 
»از همان روزهای نخست خودم 

به محل حادثه رفتــم. وضع خیلی 
وحشتناکی بود. برف و بوران می آمد 

و هوا خیلی ســرد بود. خود مــن دو بار با 
اکیپ های 30نفره به محل حادثه رفتیم و 

شب را در آن جا ماندیم. خیلی سخت 
بود. واقعا زنده ماندنمان معجزه بود. 
ولی با جان و دل ایــن کار را انجام 
دادیم. می خواستیم در این وضع 
دردناک خانواده هــای داغدیده، 
تسکینی باشــیم بر دلشان؛ هیچ 

سختی ای ما را از ماموریت هایمان 
منع نکرد. اما دیگر اواخر اســفندماه 

امکان ورود به آن منطقه وجود نداشت، 
برای همیــن عملیات تا اواســط فروردین ماه 

متوقف شــد. بعد از تعطیلات نوروز بود که دوباره 
عملیات ها آغاز شــد، تــا الان هم ادامــه دارد. هر 
روز اکیپ های مختلف امــدادی به همراه چند نفر 
از اهالی محل که خودشــان داوطلب می شوند، به 
محل حادثه می روند و جســت وجو می کنند. شاید 
همه فکر کنند حالا که دیگر زمستان نیست و برف 
نمی آیــد، ماموریت ها و عملیات ها راحت تر شــده 
اســت، اما اصلا این طور نیســت. آن زمان برف ها 
پودر بود و راحت تر می شد با بیل آنها را کنار زد. اما 
حالا برف ها یخ زده و کنار زدن آنها بسیار سخت تر 
از گذشته شــده اســت. هوا هم که همچنان سرد 
است و امدادگران با سختی بسیار زیاد جست وجو 
می کنند. بیشتر اجسادی که پیدا شده، تکه تکه اند، 
دو هفته پیش بود که سه جسد سالم پیدا کردیم و 
آن را به پزشکی قانونی تحویل دادیم. هفته گذشته 
هم که جسد خلبان و کمک خلبان را پیدا کردیم.«

او در ادامــه صحبت هایــش با اشــاره به تلاش 

سرســختانه امدادگران هلال احمــر می گوید: »از 
همان روزهای نخســت خانواده ها تقریبا 
قانع شــدند کــه جســت وجو در 
محــل حادثه بســیار ســخت 
اســت، برای همین عملیات 
با کنــدی پیش مــی رود. با 
این حــال، هــر روز اکیپی 
از امدادگــران بــا بالگرد به 
محل حادثه می روند. تقریبا 
در هفته 50 تــا 60 امدادگر 
به محــل حادثه می رونــد و با 
سختی بســیار و با دستان خودشان 
جســت وجو را ادامه می دهند. هنوز 
دو جســد دیگر و تکه های دیگر 
هواپیما پیدا نشده است، برای 
همین تلاش هــا ادامه دارد. 
امدادگران استان های دیگر 
نیــز هربار داوطلــب بودن 
خود را بــرای عملیات به ما 
اعلام می کنند. با هماهنگی و 
برنامه ریزی هربار اکیپی از یک 
اســتان می آیند و بعد از مشخص 
شدن آب وهوای منطقه به آن جا می روند. 
ما تا آخرین لحظه و پیدا شــدن آخریــن بقایا نیز 
ماموریت ها را اجرا می کنیم و قرار نیســت که کار 
متوقف شــود. تنها توصیه ما این است که اهالی و 
مردم عــادی تنهایی به محل حادثــه نروند و جان 
خود را به خطر نیندازنــد، چراکه این کار تخصصی 
است و فقط از عهده امدادگرانی باتجربه برمی آید. 
کسانی که بتوانند دو سه شب را در دل سرما بمانند 
و آن جا بخوابند. خوشبختانه در این مدت هم اتفاق 
خطرناکی برای امدادگــران و مردم عادی در محل 
حادثه رخ نداده است، فقط پای یکی از امدادگران 

پیچ خورده و آسیب جزیی دیده بود.«
 محیط زیست هم

باید به منطقه ورود پیدا کند
هاشــم کاشــفی، نیروی عملیاتی و سرپرســت 
تیم اعزامی از اســتان فارس هم در مورد اقدامات 
جدید هلال احمر در قله های دنا جزییات بیشتری 
مطــرح می کند و می گویــد: »ما دوباره دوشــنبه 

14خردادماه، بعدازظهر از شــیراز راه افتادیم. روز 
سه شــنبه بالای قله بودیم. کار تفحــص را در کنار 
نیروهای امدادی اردبیل، شــهرکرد، خوزســتان و 
ده دشــت و محلی ها و کوهنوردان انجــام دادیم. 
جایی که ما جست وجو می کردیم، تکه های بقایای 
اجساد پیدا می شــد. معمولا از 8 صبح تا 12 ظهر و 
بعد دوباره از ســاعت 3ظهر تا 7شب عملیات ادامه 
داشــت. هوا هم خوب بود. نه خیلی سرد و نه خیلی 
گرم بود، اما سختی کار این جا بود که برف ها یخ زده 
و کار را با دشواری مواجه می کرد. ما سه روز را آن جا 
بودیم. هوا دیگر مثل گذشته سرد نبود، اما به  خاطر 
یخ زدگی برف هایی که همچنان تا روی زانو هستند، 
مجبــور بودیم به ســختی و تلاش زیــاد به دنبال 
بقایای اجساد بگردیم. همچنین هوا هم آلوده بود. 
لگدمال برف ها و پیداشدن بقایای اجساد و هواپیما، 
هوا را آلوده کرده اســت. از طرفی پشه های زیادی 
هم در منطقه هســتند که امدادگران را با مشکلات 
زیادی مواجه کرده و ممکن اســت حتی ســلامت 
آنها به خطر بیفتد. برای همین به  نظر من الان باید 
محیط زیست هم ورود کند و منطقه را بررسی کند. 
به خاطر نبود امکانات و این ســختی های پیش رو، 
امدادگران دارنــد از جان گذشــتگی می کنند. هر 
روز با ســختی عملیات را ادامــه می دهند. پاهای 
آنها در برف اســت و بدنشــان گرم؛ همین ممکن 
است سلامتشــان را به  خطر بیندازد. در آن سه روز 
ما بقایــای 8نفر از قربانیان را پیــدا کردیم. البته ما 
به صورت تجربی می گوییم که این بقایا برای 8نفر 
بودند. یعنی از لحاظ بدنی تشخیص می دادیم. بعد 
از آن هم ایــن بقایا را تحویل دادســتان دادیم که 
درنهایت پزشکی قانونی مشــخص می کند که این 
بقایا متعلق به چندنفر هســتند. هنوز هم عملیات 
ادامه دارد. یک ســری نقطه های مشــخص وجود 

دارد که به خاطر حجم برف هنوز تفحص نشده اند. 
درحال  حاضر نیز 25 کوهنورد و 25 نیروی امدادی 
در منطقــه حضور دارنــد و ماموریتشــان را ادامه 

می دهند.«

حالا برف ها یخ زده و کنار زدن آنها بسیار 
سخت تر از گذشته شده است. هوا هم که 
همچنان سرد است و امدادگران با سختی 
بسیار زیاد جست وجو می کنند.  از همان 
روزهای نخست خانواده ها تقریبا قانع 

 شدند که جست وجو در محل حادثه
 بسیار سخت است

شــهروند| 105 روز از آغــاز عملیات ســخت 
در ارتفاعــات 4 هزارمتــری قله دنــا می گذرد. 
ماموریت های خطرناکی که در دل برف و ســرما از 
سوی امدادگران پرتلاش اجرا می شد. 29 بهمن ماه، 
آن یکشــنبه غم انگیز 66 خانواده را داغدار کرد و 
امدادگران کل کشــور را به صحنه حادثه دردناک 
کشاند. برف و یخبندان، مسیر سخت و صعب العبور 
و خطر جانی هیچ کدام نتوانست امدادگران داوطلب 
کشــورمان را از اجرای ماموریت و جست وجوهای 
خطرناک در دل کوه منصرف کند. از آن یکشنبه تلخ 
هر روز اکیپ های هلال احمر با سختی زیاد وارد محل 
شدند و هر بار با دست های خودشان تکه تکه اجساد 
و لاشه هواپیما را پیدا کرده و به خانواده های تحویل 
دادند. حالا 105روز از آن حادثه دلخراش می گذرد و 
همچنان این ماموریت ها ادامه دارد. نه تنها آسان تر 
نشده، بلکه امدادگران با سختی های بیشتری در دل 

کوه به جست وجو می پردازند.

آبگرمکن ، یخچال ، فریزر، اجاق 
گاز و اشیای بلند و بسیار سنگین 
 باید با بست یا تسمه های مناسب 
محکم  منزل  دیوار  و  کف  به 

شوند.


